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یادداشت

عید فطر؛ زمان بازگشایي
 سالن هاي سینما

دوستان ذره ذره اطلاعات مي دهند! اما واقعیت 
این است که بر اساس اطلاعات پزشکان، ما در نیمه 
اول و نیمه دوم فروردین با اوج همه گیري «کرونا» 
مواجه خواهیم بود! بنابراین در این شرایط سالن ها 
اصلا نمي توانند بازشــوند و با توجه به شرایط پیک 
بیماري، یک ماه هم طول مي کشــد تــا به مرحله 
حضیض برســد. بنابراین در اردیبهشت ۱۳۹۹ هم 
قطعا ســینماها باز نخواهند شد ! خوش بینانه ترین 
شــکلي که وجود دارد به گمان من این اســت که 
سالن هاي ســینما در ایام عید فطر گشایش خواهد 
یافــت. غیرخوش بینانــه اش هــم در تیــر و مرداد 
اســت! طبیعي است در این زمان فیلمي هم اکران 
نخواهد شد. به گمان من اتفاقي که مي تواند بیفتد 
این اســت که در این مدت برخــي فیلم ها را خارج 
از ســالن ســینما اکران کنیم . در این زمینه «شوراي 
عالي تهیه کنندگان» طرحي دارد که بتواند ازطریق 
اینترنتي و شیوه هاي دیگر فیلم ها را در معرض دید 
عموم قرار دهد تا مردم شاهد دیدن فیلم ها باشند. 
البته این موضوع به مذاکره با مسئولان شرکت هاي 
اینترنتي نیــاز دارد و البته حمایت وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامي. ضمن اینکه مي توان با تلویزیون 
هــم همکاري کرد تا خوراک خوبي داشــته باشــد 
و از زیر فشــار خارج شــود؛ بنابراین به نظر مي رسد 
بهترین راه حل این اســت که طرح شوراي عالي را 
بــه صورت جدي مد نظر قرار داد و ما مي توانیم به 
آنها کمک جدي کنیم. به هر حال شــرایطي ویژه بر 
کل کشــور تحمیل شده و سینما هم از این مصیبت 
خلاصــي نخواهد داشــت. اما واقعیت این اســت 
کــه زماني مي توانیــم تولید را دوباره شــروع کنیم 
که تجمع امکان پذیر شــود؛ بنابراین فیلم هایي که 
تعطیل مي شــوند تا امکان تجمــع، قطعا تولیدي 
نخواهند داشت و سالن هاي سینما هم تا زماني که 
اجازه ستاد وزارت بهداشت نباشد باز نخواهند شد. 
در این شــرایط همه ما از پزشکان براي تلاش هاي 
شبانه روزي شان سپاسگزاري مي کنیم. بهتر است در 
خانه بمانیم و از روش هایي استفاده کنیم که زودتر 
امــکان از مهلکه گریختن را فراهم کنیــم. اگر غیر 
از این باشــد و همین طور برخي بــا بي خیالي با این 
موضوع برخورد کنیم، طبعا شرایط بدتر خواهد شد.

به امید رسیدن بهار
این ترســی که به جــان جهان افتاده اســت، 
فقط هراس از مردن نیست، هراس از خالی شدن 
اســت، هراس از خیابان های خالــی، میدان های 
خالی، شــهرهای خالی و همین خــود مفهوم و 
ماهیت خالی بودن ناخواســته آدم را یاد «استاکر» 
می انــدازد و انگار که فضای آن نه پیشــگویی که 
اســتعاره ای از وضعیت امروز اســت: در جهانی 
پوچ و بیهــوده که همه چیز خالی و خاکســتری 
است، منطقه ای ممنوعه موجود است و در مرکز 
آن خانــه ای متروکه اســت که می گوینــد در آن 
آرزوها برآورده می شود، مشــروط به اینکه کسی 
که آرزومند اســت، زنــده به آن نقطه برســد. در 
شرایط فعلی می شود به شکلی کنایه آمیز به فیلم 
تارکوفســکی نگاه کرد که آرزو همان زنده بودن و 
زنده ماندن اســت و به این شکل هر خانه ای خانه 
آرزوهاســت، از اینهــا گذشــته تلخی و ســرمای 
گزنده ای که جهان خیالی «استاکر» دارد به تلخی 
واقعیت این روزها پهلو می زند اما این تلخی واجد 
نوعی از امید و ایمان است و روح ویرانگرانه ای که 
در فیلم موجود است به تماشاگر احساس عمیقی 
از امیدواری می بخشد. امیدی از جنس این روزها 
و خاصــه حال که همه این روزهای آخر امســال 
بــا تمامی روزهای آخر آن ســال ها تفاوت دارد و 
می شــود و باید از دل این تاریکــی روزنه ای یافت 
و این روزهــا را برای خودمان چنین معنا کنیم که 
بهار هنــوز نیامده، بهار به تعویق افتاده اســت و 
با امید رســیدن بهار این روزها را، این زمســتان را 

بگذرانیم.
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تهديدی جدی برای ادامه زندگي مددجويان آسايشگاه خيريه 
كهريزک گرديده است، نيازمند ياری پرمهر شما گراميان در 

رفع نيازهای بهداشتي و مواد غذايي ۱۷۵۰ مددجوی سالمند  
معلول و بيمار مبتلا به ام اس هستيم. 
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و دست اندركاران آسايشگاه خيريه كهريزک باشيد.
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هفتمین روز از فروردیــن ۹۸ بود که فهمیدم 
چهارمین هفتــه از بــارداری ام را می گذرانم. در 
روزهای تعطیلات عید کــه هرچند فرصتی برای 
فکر کردن و اســتراحت مهیا بود؛ اما گوشه گوشه 
ایــران درگیر ســیل و مصیبت بود. همــان روزها 
بود که در خانه روی صندلی راحتی می نشســتم 
و بــه آینده شــغلی ام و حیــات اجتماعی ام فکر 
می کــردم. به اینکه حالا که به آرزویم رســیده ام، 
آینده شغلی ام به عنوان روزنامه نگار چگونه رقم 
خواهد خورد. همان روزها از خانواده می شــنیدم 
کــه کم کم باید کمی از شــور و کنجــکاوی ام کم 
کنم، کمتر ســر کار بروم و ســه ماهه اول بارداری 
را که برای مادر و جنین حیاتی اســت، در آرامش 
بگذرانم. از همان روزها چالش های من به عنوان 
یک مادر و یک زن روزنامه نگار آغاز شد. اینکه آیا 
باید برای حفظ ســلامتی فرزنــدم در خانه بمانم 
و حیات اجتماعــی ام را نادیده بگیــرم؟ تصمیم 
ســختی بود. نمی دانســتم چه باید بکنــم... اما 
اولیــن ویزیت پزشــک زنان راه را نشــانم داد. در 
برابر سؤالات متعددم که پرهیز غذایی ام چیست، 
آیا باید به مرخصی فکر کنم، بدون اینکه ســرش 
را بالا بیاورد، گفت:  بــرو زندگی عادی ات را بکن. 
تو مریض نشــده ای؛ فقط می خواهی مادر شوی. 
غذای معمولت را مصرف کــن و به کارت برس، 
بــرای رهاکــردن کار خیلی زود اســت. همان جا 
بــود که تصمیمم را گرفتــم. تصمیم گرفتم برای 
تمام آرمان   هایی که برایم مهم بود و برای شــیوه 
تربیتی فرزندی که در شــکم داشتم، مبارزه کنم. 
مبــارزه مــن از ۱۳ فروردین تا ۲۴ ســاعت پیش 
از به دنیا آمــدن دختــرم افرا آغاز شــد. در هفته 
دهم بــارداری اولین مأموریت کاری ســال ۹۸ را 
در روســتاهای نیشــابور آغاز کــردم. رفتم درباره 
کود ک همسری بنویسم، دختران کوچکی را دیدم 
که در دوران نامــزدی ناملایمات زیادی را تحمل 
کرده اند، نوجوانان ۱۵ساله ای که طلاق گرفته اند. 
آنهــا برایــم حرف می زدنــد و من که ســه ماهه 
اول بــارداری را با بدترین نوع ویــار می گذراندم، 
ســرگیجه می گرفتم. دو روز بعد از این مســافرت 
نتیجــه ســونوگرافی بــه صورت قطعــی به من 

گفــت که فرزندم دختر اســت و من بــا خودم و 
او عهد کردم که مادر شــدن، مادر آگاه و مســئول 
بودن باعث نشــود حیات اجتماعی ام و رســاندن 
صدای زنان را فرامــوش کنم. من دوران بارداری 
دلنشــینی داشــتم، بعد از گذراندن سه ماهه اول 
مشکل چندانی را دیگر تجربه نکردم، می توانستم 
مدت ها پیاده روی کنم، تا دیروقت کار کنم و البته 
همکاری تحریریه روزنامه و گروه اجتماعی باعث 
شد بعد از اتمام کار زودتر به خانه برگردم. آنها به 
من این جســارت را داده بودند که نترسم با شکم 
بزرگم در صحنه مصاحبه حاضر شــوم. روبه روی 
فرد مصاحبه شــونده می نشستم و لگدهای ممتد 
دختر کوچکم را حس می کردم. دخترم به قدری 
محکم لگد می زد که بارها دیدم مصاحبه شــونده 
بــا اضطــراب از جایــش بلنــد می شــود. بارها 
دخترهای تحریریه دورم جمع می شدند و حرکت 
مداوم افرای کوچک را در شکمم نگاه می کردند. 
روزها طی شــد و من تمام روزهــای بارداری ام را 
در تحریریه گذراندم. پشت نگاه نگران همکارانم، 
پشت دلواپسی مداوم خدماتی های عزیز روزنامه 
که هر بار کــه به روزنامه می آمــدم، با اضطراب 
برایــم آب و چــای می آوردند، من امــا از پله ها 
بالا می رفتــم، صفحه را می بســتم، گزارش ها را 
پیگیــری می کردم،  ســر گزارش با دبیــرم کلنجار 
می رفتم و هر مأموریتی کــه می رفتم، به دخترم 
که در شکمم بود، می گفتم:  افرا! شاید این آخرین 
مأموریت مشــترک من و تو باشد. دو هفته بعد از 
پایان بــارداری کارم را با دورکاری شــروع کردم. 
افــرای کوچک در روزهای پس از شــلوغی آبان، 
در دوران ترور سردار ســلیمانی، در روزهای تلخ 
کشته شــدن تشــییع کنندگان کرمانی، در روزهای 
تلخ شهادت مســافران اوکراینی و قرنطینه کرونا 
به دنیا آمد. مادرش ســعی کــرد از همان هفته 
دوم دســت کم دو روز از خانه خارج شود، بخش 
اعظمی از حقوقش را به پرســتار معتمدی بدهد 
تا حیــات اجتماعی اش را حفظ کنــد. چرایش را 
برای تــان می گویم؛ در کتابی به نام مادر کافی که 
در روزهــای بارداری می خواندم، جمله ای طلایی 
را یاد گرفتم:  قرار نیســت ما مادری کامل باشیم، 
ما باید برای تربیت فرزندان مان مادر کافی باشیم. 
من می خواهم مادری کافی باشــم و روزنامه نگار 
باقی بمانم. برای خودم، برای زندگی اجتماعی ام 
و بــرای خاطر افرا و تمام زنانی که دوســت دارم 

صدای شان باشم. 

«روزنامــه و روزنامه نــگاری دیگــه تموم شــده 
دوره اش» برای ما که خبرنگاریم بارها پیش آمده که یا 
مخاطب این حرف و چیزی شبیه به آن بوده ایم یا اصلا 
یکی از خودمان این طور چیزی را در درددل هایمان با 
همکاری یا دوستی گفته ایم. برای مستندکردنش هم 
به بی مخاطب بودن روزنامه و ســایت و خبرگزاری ها 
اشاره کرده ایم، خیلی از همکاران هم به همین دلایل 
و البته دلایل بسیار دیگر، قید این شغل را زده اند یا در 
آســتانه یا رؤیای رهاکردنش هستند. اما واقعیت این 
اســت که خبر و خبررسانی هیچ وقت شغلی نیست 
که تمام یا بی اثر بشــود. اینکــه کانال های تلگرامی، 
اینکــه اکانت هــای فیــک  توییتری، اینکــه یک فایل 
صوتی ناشــناس یا ویدئویی دست کاری شــده - مثل 
ویدئــوی بی نهایت جذاب بارش بادنجان از آســمان 
تهران -   یکباره بین مردم محبوب می شــوند و تبدیل 
به مســتند و مرجع، اتفاقا نشانه همیشه اثرگذاربودن 
رســانه و خبر و خبرنگاربودن است. چه بسیار کانال 
تلگرامــی که الفبای نگارش خبر را هم نمی دانند اما 

روزانه میلیون ها بازدیدکننده مشتاق پیگیر محتوایی 
هســتند که تولید می کنند و همه ما هم آنها را دیده 
یا حتی گاه خودمان هم مخاطبشان هستیم. همه این 
مثال ها به وضوح نشان می دهد خبر همیشه ضروری 
و پرمخاطب اســت اما ما به عنوان رســانه چی های 
واقعــی راهش را گم کرده ایم، راه نشســتن به گوش 
و چشــم و ذائقه مخاطب، یا در فرم مشکل داریم یا 
در محتــوا. وگرنه تردیدی نیســت که محتوای خوب 
و درســت اگــر در قالب به روز و حرفه ای ارائه شــود 
بی تردید مخاطب را جذب خــودش خواهد کرد. راه 
چاره حل مشکل بودجه و پول هم اتفاقا همین مسیر 
است، محتوای خوب که تولید شود مخاطبش را پیدا 
می کند و مخاطب که باشــد اهل و صاحب ســرمایه 
برای ســپردن معرفی خودش به ســراغ  پلتفرم آن 
خواهد آمد.  الگــوی صفحات پرمخاطب تلگرامی و 
اینســتاگرامی که حالا میلیون میلیون فالوئر دارند و 
درآمد خوبی هم،   بر همین منطق ساده استوار است. 
ســال ۹۸ که تمام شــد، اما رؤیای من برای سال ۹۹ 
پیوندزدن فرم و محتوای خوب در قالب یک رســانه 
روزآمد و مدرن اســت. رسانه ای که دخل و خرجش 
را خودش تأمین کند و دل نگران هیچ چیزی جز تولید 
محتوای درست و جذاب نباشد. امیدوارم این رؤیا در 

سال جدید تعبیر شود. 

۱۵ سال قبل- یک بعدازظهر خلوت در اتاق 
زیرپله ای گروه اقتصادی ایســنا- وقتی بعد از 
دانشگاه تا شــب می ماندم تا مصاحبه بگیرم. 
آن وقت هــا تلفن هایی با دو جای نوار کاســت 
داشــتیم و حتمــا صداها را ضبــط می کردیم؛ 
ایســنا هنوز ناشــناخته بود و مسئولان از قدیم 
عادت داشتند زیر حرفشــان بزنند. حوزه نفت 
برایــم جذاب بود و هر روز تحولات و اظهارات 
را مــرور می کــردم؛ مخصوصــا مناقصــات و 
مناقصه  را.  قراردادهای شــرکت های خارجی 
حفــاری چاه های فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی 
یکی از این پیگیری ها بــود و وقتی اکبر ترکان، 
مدیرعامــل وقت نفت و گاز پارس، در پاســخ 
بــه ســؤالم شــرکت آمریکایــی هالیبرتون و 
شــریکش اورینتال اویل کیــش را برنده اعلام 
کــرد، بــالای ســرم چراغانــی و تپــش قلبم 
چندبرابر شــد بابت خبر مهمــی که من گرفته 
بــودم و نفهمیدم چطــور خداحافظی کردم و 
خودم را به طبقه ســوم رســاندم. دبیر شیفت 
داســتان را نمی دانســت، اما آن وقت ها فقط 
یک ســؤال می پرسیدند؛ نوار داری؟ گفتم دارم 
و چنددقیقه بعد خبر روی ســایت بود و جای 
هیچ تغییری نداشــت و تلفن هــا بود که دائم 
برای صحت خبــر به صــدا درمی آمد و باقی 

ماجرای حضور این شرکت و... 
قبل از آن هم همین پیگیری و ســماجت را 
در برگزاری چند نشســت با سندیکالیست های 
اتوبوس رانی داشــتم؛ آن هم زمانی که آنها را 
از اتوبوس رانی اخــراج می کردند و حرف زدن 
درباره ســندیکا جزء محدودیت های رسانه ای 
بود. آن روزها اقتصــاد و جامعه گرفتار اثرات 
اجــرای اصــل ۴۴ و خصوصی ســازی بــود و 
کارخانه هــا و واحدهای تولیدی زیادی تعطیل 
می شــدند و ما در ایسنا اعتراضات و تجمعات 
را پوشــش می دادیــم و خیلــی زود به خاطر 
اخبــاری کــه از واحدها و کارگــران می گرفتم 
آیکون کار و اشتغال در صفحه گروه اقتصادی 
اضافه شد. این ارتباط آن قدر زیاد و نزدیک بود 
کــه رابط های خبری و کارگران تا ســال ها بعد 

اخبارشان را هنوز به من می گفتند. 
مــا خبرنگارها از این دســت خاطرات زیاد 
داریم؛ داســتان های گفتنــی و نگفتنی زیادی 
برایمــان مانده اســت، امــا می خواهم بگویم 
یک جاهایی خبرنگار احســاس تنهایی می کند 
و احســاس می کند دیگر دســتش بسته است؛ 
وقتی راه های رسمی رســیدن به اخبار تعمدا 
بســته اند، وقتی کانال های اطلاع رسانی برخی 
دستگاه  ها سالیان سال اســت که یک سویه اند، 
وقتــی صحبت درباره برخی افــراد که از قضا 
متهم اند تبدیل به خطوط قرمز و تهدید امنیت 
ملی می شــود، وقتی سؤال پرســیدن گزینشی 
می شــود و وقتی بــرای پیداکــردن حتی یک 
جملــه جواب باید بارهــا اطلاعات و اظهارات 
مختلف را زیرورو کنــم تا نکته ای جدید بیرون 

کشیده شود! 
نمونــه واضــح ایــن احســاس تنهایی را 
به عنوان خبرنگار روزنامه «شــرق» از سه سال 
قبل در پرونده قائم مقام شــهردار اسبق تهران 
و پرونده امــلاک نجومی درک کردم؛ پرونده ای 
که به خاطرش مســتقیما از ســوی دادســتان 
ســابق تهران و چند مرجع دیگر مورد ســؤال 
قرار گرفتم و روزها و لحظات بســیار ســخت 
و تلخــی را تجربه کــردم، اما هنوز دســت از 
پیگیــری این دو برنداشــته ام و برخلاف برخی 
مســئولان به عنوان یک شهروند و یک خبرنگار 
هنوز معتقدم پرونده املاک نجومی آن طور که 
باید، رسیدگی نشده و ابعاد مهمی از آن پنهان 
مانده اســت. همچنین منتظر هستم که ببینم 
پرونده آن معاون در سایه قرار است چه زمانی 

بالاخره نوبت رسیدگی پیدا کند! 
ایــن دو پرونده برای من بــاز خواهند ماند. 
در ســال ۹۸ در چندیــن گزارش تــلاش کردم 
همچنــان این دو  موضوع را پیگیری و یادآوری 
کنــم، امــا هنوز خبــری از تغییر  نیســت، ولی 
می دانــم روزی کــه دور هم نیســت، جزئیات 
بیشــتری بیــرون می آید؛ چرا؟ چــون حقیقت 
در طــول زمان زنده می مانــد و آن وقت من یا 
مایی خواهد بود که بپرســد بهای پنهان کردن 
آن حقیقت چه بوده اســت؟ امیدوارم ســال 
۹۹ کــه به دلیــل نزدیکی بــه انتخابات ۱۴۰۰ 
سالی سیاســی تر است، اخبار برخی تغییرات و 
اقدامات بالاخره فرصت تحقق پیدا کنند و این 
دو  پرونده به شکلی شفاف اطلاع رسانی شوند. 

به خاطر افرا

من رؤیایى دارم

وقتى دستم بسته است... 

در آخریــن روز کاری ســال اگــر بخواهم فهرســتی 
از چالش هــای کاری ام تهیــه کنــم؛ بی شــک یکــی از 
ســرفصل های آن رابطه مــنِ روزنامه نگار با شــبکه های 
اجتماعی و تأثیرهایی اســت که از آن می گیرم. نمی دانم 
اوضاع در جاهای دیگر دنیا چگونه اســت؛ اما در ایران به 
دلیل شیوه های خاص اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی و 
راست و دروغ های آن به مرجع معتبری برای مردم و حتی 
رسانه ها تبدیل شده است. جریان سانسور در ایران موجب 
شده تا در یکی، دو ســال گذشته شبکه های اجتماعی به 
مرجع دســت اولی برای تولید و انتشار اخبار تبدیل شوند. 
مرجعیت از روزنامه ها و خبرگزاری هایی که در دام خطوط 
قرمــز زیادی افتاده بودند، گرفته شــد و به حســاب های 
توییتــری که اغلب نام و نشــانی ندارند؛ امــا دنبال کننده 
زیادی دارند، ســپرده شــد. دام و وسوســه این شــبکه ها 
چنان گسترده است که با وجود تذکر چندین و چند باره به 
خودم درباره رعایت اصول صحت سنجی اخبار باز هم در 
تله شــان افتادم و اشتباه کردم. آخرین بارش همین بهمن 

گذشــته بود که خبر درگذشت محمدرضا شجریان را باور 
کردم و حتی در توییترم هم درباره آن نوشــتم؛ موضوعی 
که موجب شرمساری خودم هم شد. با این حال و با وجود 
مراقبت های فراوان نمی توانم از تأثیر شبکه های اجتماعی 
بر خودم در پیگیری ســوژه ها، دنبال کــردن اخبار و تلاش 
بــرای یافتن حقیقت بگذرم. در این ســال ها و در صحبت 
بــا روزنامه نگارهای زیــادی هم می بینم که شــبکه های 
اجتماعی به ویژه توییتر به یکی از دســت اول ترین معادن 
پیداکردن سوژه، داشتن پاسخ برای پرسش ها و چالش ها و 
همچنین قضاوت درباره رویدادهایشان تبدیل شده است. 
همــه اینها در حالی اســت که می دانیم در شــبکه های 
اجتماعی، حداقل در میان کاربران فارسی زبان شبکه های 
اجتماعی، تعداد زیادی کاربر غیرواقعی مشغول فعالیت 
هستند. کاربرانی که از اعضای ارتش های سایبری این سو 
و آن ســوی مرزها تشکیل می شوند و هرکدام شان به طرز 
عجیبی تــلاش می کنند در جهت منافع خودشــان ذهن 
کاربران را تحت تأثیر قرار دهند. به جز ارتش های سایبری 
و اکانت های فیک که بخش تیره و تار شبکه های اجتماعی 
است طبیعی به نظر می رسد که بسیاری از کاربران حقیقی 
هــم در جهت خواســته های خود بــه بازنمایی حقیقت 
بپردازند. ماجرا وقتی کمی خطرناک می شــود که ببینیم 
همان حرف هایی کــه از دل این اکانت ها بیرون می آید بر 

زبان افــرادی از گروه های مرجع جامعه بنشــیند. خیلی 
اتفــاق افتاده که ببینیم در یک موضوع داغ در یک مقطع 
خاص آدم های مختلف اظهارنظرهای مشابهی می کنند. 
وقتی پیگیــر ماجرا بشــوی می بینی این جواب یکســان 
گروه های مختلف از دل یک حساب پرمخاطب بیرون آمده 
و دست به دست شده تا همه جا را گرفته. بعضی وقت ها 
از زبان مجری های صداو سیما شــنیده می شود گاهی در 
اســتوری اقوام دیده می شود و خلاصه به یک پاسخ ثابت 
و انکارناپذیر تبدیل می شــود. شــاید این حد از تأثیرگذاری 
شبکه های اجتماعی روی کاربران دیگر محل سؤال نباشد 
و بخشــی از سرگرمی روزانه آنها باشد. اما تأثیرگذاری این 
جنس تولید محتواها بر جریان روزنامه نگاری چیســت؟ 
جریانی که از یک سو به دلیل خطوط قرمز، دسترسی های 
محدود به منابع و محدودیت هایی که برایش ایجاد شده 
راهی جز جســت  وجو بخشــی از واقعیت در شبکه های 
اجتماعی ندارد و از ســوی دیگر غرق شــدن در دنیای این 
شــبکه های اجتماعی هم خطراتی دارد که ممکن است 
راه پیداکردن واقعیت را ببندد. اگر بخواهم از نظر حرفه ای 
برای ســال جدید هدفی برای خودم تعیین کنم بی شــک 
یکی از آنها تعیین تکلیف رابطه خودم به عنوان خبرنگار 
با شبکه های اجتماعی است. اینکه باید با چه فاصله ای از 

هم بایستیم و همدیگر را نگاه کنیم. 

روزنامه نگارى و چالش همیشگى با شبکه هاى اجتماعى

 سامان موحدى راد

سال بد رفت و من زنده شدم
پژمان موسوی:   سخت است در روز آخر سال نوشتن؛  �

در روز آخر ســال ۹۸ سخت تر! سالی که سختی و غم کم 
نداشــت، فراق و رفتن کم نداشت، بحران و مصیبت هم. 
چگونه می توان در روز پایانی این ســال نوشت و همچنان 
چشم انتظار سالی دیگر و روزهای بهتر بود؟ آن هم دقیقا 
در گیرودار بزرگ ترین بحران این سال ها؛ کرونا... سانتی مانتال 
نباید بــود؛ هیچ کــدام از رویدادهای تلخ امســال به این 
زودی ها فراموشــمان نمی شــود، نباید هم بشــود، وسط 
بحران هم نباید خوش بینی مطلق را ترویج داد و این همه 
ســختی را روی دوش مردم ندید. ســخن اما این است: با 
روزهای پیشِ رو چه باید کرد؟ با ســالی که چند ســاعت 
دیگر نو می شــود چه؟ چگونه می توان در عین واقع بینی، 
امیــدوار به روزهای در راه بود؟ واقعیت را نمی توان تغییر 
داد؛ این یک اصل اساسی است، اما به قدر خود و به سهمِ 
خود که می توان روی واقعیت تأثیر گذاشت؛ اما  می توان 
که بی تفاوت از کنار واقعیت ها نگذشت؛ می توان مردم را 
دید، می توان درد و رنج ها را کم کرد، می توان در ویرانی ها 
سهیم نشد، می توان مطالبه گر بود، می توان آزادی خواه و 
عدالت طلب بود، می توان کتاب خواند، می توان موسیقی 
گوش داد، می توان شاد بود، می توان کیفیت زندگی را بالا 
بــرد. فکرش را بکنید! اگر تمام ایــن «می توان ها» واقعی 
می شــد، آیا باز هم واقعیات مثل اکنــون بود؟ یا هر کس 
به سهم خود توانسته بود اندکی از واقعیت را تغییر داده 
و جهــان را جای بهتری برای زندگــی می کرد. همین دو 
روز پیش مردی جهان خاکی ما را ترک گفت که یکســره 
شور و شعور برای تغییر بود؛ «فریبرز رییس دانا» از جمله 
آنانی بود که در تمام عمر خود کوشــید جامعه را اندکی 
به جامعه آرمانی خود نزدیــک کند، جامعه ای که در آن 
انســان ها سهم بیشــتری از آزادی و برابری داشته باشند. 
اینکه او تا چه حد به هدف خود رســید، موضوع بحث ما 
نیست، موضوع، تلاش برای رسیدن و کوشش برای تغییرِ 
جامعه ای است که فقط نمی توان از آن انتظار داشت، باید 
برای آن دست به کار هم شد و آستین ها را بالا زد. همین راه 
هم پیشِ روی ماست؛ می توان دست روی دست گذاشت و 
با ناامیدی و تلخی، تنها نداشتن ها را شمرد، می توان هم با 
امیدواری به «فردا»، قدمی در راه آبادی و آزادی برداشت: 
در راه یک جامعه  بهتر، یک زیست انسانی تر. درست است، 
همه چیز دست ما نیســت، دولت ها و حاکمیت ها اصولا 
نقــش مهم تری در تحقق این امــور دارند، اما تلاش ما را 
هم نباید دست کم گرفت؛ هم مؤثر است و هم دولت ها را 
به تلاشی مضاعف و به تغییرِ رویکردی اساسی وا می دارد. 
بیخود نبود مرحوم امیرحسین آریانپور همیشه می گفت: 

«روز ما فرداست، فردا روشن است»...
سال نو و روز نو مبارک

 معصومه اصغرى


